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سینمای ایران

حیران از این حیرانی فیلم

 با دوستی که مخاطب پیگیر و همیشگی سینمای ایران 
نیست، مشغول تماشــای فیلم »سودابه« محمدعلی 
ســجادی کارگردان کاربلد و گزیده کار شدیم . فیلم که 
تمام شد در اولین اظهارنظرش، سریع و با اشتیاق گفت 
عجب نماهایی؛ و چه کادر و اندازه درستی. جایگیری 
صحیح دوربیــن و بازی های بجایش هــم جای تقدیر 
دارد. بعد از او پرســیدم داســتان را چگونــه دیدی؟ آن 
شوق و اشتیاق فنی و تکنیکی که فیلم در او ایجاد کرده 
بود؛ جایش را به بی تفاوتی و شــاید افســوس داد. آری 
محمدعلی ســجادی بار دیگر در پی دلمشغولی های 
دوران فیلمســازی اش کــه کابــوس و تــرس و تعلیق، 
موتیف های همیشگی اش بوده اند، این بار نیز دست به 
تجربه دیگری زد. ابتدا تیتراژ نوشته می شود »بر مبنای 
خبر واقعی« و نه داســتان. چه که خبر معنای خاصی 
دارد و تا حدود زیادی هم می توان در درســتی آن شک 
نداشت. داستان اما می تواند زاییده خبری باشد که رخ 
داده اســت و دخل و تصرف ســازنده هم در آن افزون؛ 
خبری که تبدیل به داســتان در فیلم سودابه می شود، 
پیچیدگی خاصی نــدارد. نوع نگاه دوربین ســجادی 
اســت که ســعی دارد این هراس و شــاید چندگانگی 
موضوع را برای مخاطب جذابیت بخشد. کارگردان در 
انتخاب لوکیشن فیلم وســواس عجیبی دارد. خانه ای 
قدیمی با معماری دلنشین اما کمی وهمناک در ذهن. 
ترسناکی اش عیان نیست. در روان شخصیت اصلی فیلم 
چنین روایت می شود. مشکل اما در پرداخت نادرست 
کاراکترهایی اســت که باید این خبر)قصــه( را پرورش 
دهند. دل ِ دلدادگی مهرداد )آرمان درویش( به سودابه 
هیچ گاه جان و قوام کافی برای مخاطب پیدا نمی کند. 
آرمان درویش که در فیلم تحسین شده »کمدی انسانی« 
محمدهادی کریمی از آن نقش دوگانه اش به ســامت 
عبــور می کنــد و نوید بازیگــری اســتاندارد می دهد؛ 
در این نقش باورپذیر نیســت. عاشــق دلباخته ای که 
دل دادنش هیچ گاه مشــخص نشــد از برای چیست. 
عاشــق خواهر دوســت و همکارش می شــود بی هیچ 
پیش زمینه مشخصی. از طرفی معلوم نیست این عشق 
بر چه اساسی پایداری اش معنا می یابد که دست دختر 
برای قصه ســازی و جن بازی، باز می شــود. حال کاری 
به سایر شخصیت های فیلم نداریم که گذشته آنها نیز 
تاریک است بسان نماهای تاریکی که فیلمساز از شهر 
می دهد. گویی کاراکترهایش همه تنها هســتند. این 
تنهایی اما بازگو نمی شود. شاید جن مدنظر سودابه در 
درون همه این شخصیت ها وجود داشته باشد. ابتدای 
فیلم شاید تصور بر این می شد که شخصیت  مادر قصه 
)رویا تیموریان( آبستن حوادثی شود. نوع اکت و حتی 
آنچنان محل نگذاشــتن به عروسش این گونه در ذهن 
مخاطب القا می کرد که او دل خوشی از آمدنش به خانه 
قدیمی و همبستر شدن با پسرش ندارد. سکانس شام 
خوردن و نریختن نوشابه به رغم آنکه لیوان را سودابه برای 
ریختن آماده می کند، این برداشت را ایجاد می نماید که 
ناراحتی مادرشوهر و عروس از هم ادامه دار می شود. از 
طرفی بازی ای که سودابه درباره جن و جن زدگی از خود 
می سازد نیز آنچنان توجیه منطقی ندارد. اقتدار نداشته 
مهرداد نیز دال بر موضوع می شــود.  دل به خواسته او 
می دهد و خانه عوض می شــود و مــادر از دنیا می رود. 
حال مشخص نمی شود این ترک خانه و فوت مادر پس 
از آن از چه نشــأت می گیرد و قصه های بعدش که هیچ 
دلیل منطقی پس و پیش آن وجود ندارد. پرسش هایی 
از این دست زیاد است. شاید به گواه ابتدای نوشته این 
اثر کاس کارگردانی و تدوین و فیلمبرداری خوبی باشد. 
ولی افسوس، همه این موارد در قصه ای بی انسجام که 
فرجامش نیز مالیخولیایی اســت به باد می رود. حتی 
برخــی طعنه های کامی در فیلم بســان بــه کار بردن 
واژه برجام و قطعی برق و ترســناک بودن کشور نیز در 
پیشــبرد داســتان کمکی نمی کند. حتی آن مشروب 
خوردن گاه و بیگاه رضا بابک در نقش پدر ســودابه که 
مشخص نیست او چه می خواهد از این دنیا نیز میزانسن 
درخوری ایجاد نمی کند! افســوس که کاربلدی چون 
محمدعلی سجادی که عشــق را می شناسد )با توجه 
به کتاب بی نظیر و خواندنی »حیرانــی«( در دلدادگی 
این دو زوج به هم، سرگردان می ماند؛ چه رسد به اینکه 
مخاطب باورپذیر، بودن خبر جن باوری کاراکتر فیلم را 
هضم نماید! شاید تنها راه دیدن این فیلم همین اکران 
غیرمجاز و تلگرامی اش می بود؛ وگرنه بعید می نمود که 
مخاطب چندانی پیدا می کرد؛ مخاطبی که فیلم های 
درخوری چون »جنایت، اثیری، رنگ شــب، و شیفته« 
نظر منتقدین سینما را جلب کرده بود. حال بگذریم از 
فیلم خوب »بازجویی یک جنایت« که چهار دهه پیش 
ساخته شده بود و نوید کارگردان خوش آتیه ای می داد. 
سودابه هر چه بود، نشانی از محمدعلی سجادی با همه 

پارامترهایش نبود...
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خالق و کمال بخش فرم فیلم-مقاله شــناخته می شود. آندره 
بازن، نظریه پرداز کلیدی ســینما، به ویژه »نامه ای از سیبری« 

)۱۹۵۷( مارکر را به عنوان تولد قطعی ژانر فیلم-مقاله ستود.
ســبک متمایز مارکر با اســتفاده نوآورانه و اســتادانه او از 
مونتاژ تعریف می شــود. او توانایی خارق العاده ای در کنار هم 
قرار دادن عناصر متفاوت مانند فیلم، عکس های ثابت، روایت 
صوتی، موســیقی و متن برای ایجاد ریتم داشت. این تکنیک 
به شدت تحت تأثیر ســینمای شــوروی و طرفداران آن، مانند 
سرگئی آیزنشتاین، ژیگا ورتوف و الکساندر مدودکین بود، که 
مارکــر از آن ها وام گرفت و درواقع اقتباس کرد و از مونتاژ برای 
تولید معانی جدید و برانگیختن واکنش های احساسی و فکری 

قوی استفاده نمود.
یکی از جنبه های کلیدی سبک مونتاژ او، که توسط آندره 
بازن شناسایی شــد، مونتاژ خطی است. این به وضوح نشان 
می دهد که چگونه تفســیر اساســاً ادراک را شکل می دهد و 
همانطور که مارکر اشاره کرد: حتی عینیت می تواند به نوعی 
تحریف تبدیل شــود و بی طرفی یک توهم است، این تکنیک 
مونتاژ خطی او را به نمایش می گذارد. جایی که تصویر به طور 

جانبی به آنچه درباره آن گفته می شود ارجاع می دهد.
این تکنیک صرفاً یک چاشــنی سبکی نیست؛ بلکه یک 
بیانیه فلسفی عمیق است که مستقیماً مفهوم حقیقت واحد 
و عینی را به چالش می کشــد، به ویژه در فیلمسازی مستند و 
بازنمایی تاریخــی. مارکر با نشــان دادن صریح اینکه چگونه 
تفسیرهای مختلف اساســاً معنا و تفسیر یک تصویر یکسان 
را تغییر می دهند، به طــور قدرتمندی ذهنیت ذاتی نهفته در 
ادراک و روایت را به ظهور می رســاند. این رویکرد دیالکتیکی 
برای نقد سیاســی او محوری اســت، زیرا نشــان می دهد که 
چگونه روایت ها ســاخته می شــوند، دســتکاری می شوند و 
می تواننــد اهداف مختلفی را دنبال کننــد. این امر بیننده را 
مجبور می کند که به طــور انتقادی با اطاعات درگیر شــود، 
نه اینکه منفعانــه آن را بپذیرد، و از این طریق تماشــاگرانی 
فعال تر و دقیق تر را پرورش می دهد. این دلیل اصلی این است 
که چرا فیلم های او فقط مســتند نیســتند، بلکه فیلم-مقاله 
هســتند. آن ها به تأمل، پرسشگری و آگاهی انتقادی از نحوه 

واسطه گری واقعیت دعوت می کنند.
یکی دیگــر از ویژگی های تعیین کننــده فیلم های مارکر، 
روایت صوتی جذاب و اغلب شاعرانه اوست. روایت های صوتی 
او به جای صرفاً انتقال اطاعات، به طور مداوم به تأمل، تفسیر 
فلسفی و تفکرات غنایی می پردازند و فیلم های او را با ابعادی 
عمیقاً شــخصی و فکری آغشته می کنند. این تکنیک به ویژه 
در شکل دهی عمق روایی و مضمونی فیلم هایی که به شدت به 

تصاویر ثابت متکی هستند، نقش مهمی دارد.
آثــار مارکر به طور مــداوم تمایزات متعارف بین مســتند و 
داستان، بین گفتمان نوشتاری و ضبط بصری، و بین تصاویر 
ثابت و متحرک را به هم می ریزد و به چالش می کشد. فیلم های 
او میان رسانگی متن و تصویر و صدا و تصویر را کاوش می کنند 

و مرزهای بیان سینمایی را گسترش می دهند.

مجسمه ها نیز می میرند )۱۹۵۳، کارگردانی مشترک  �
با آلن رنه(

این فیلم یک اصل اساسی از کار مادام العمر مارکر را بنا 
می نهد: تعهد بی دریغ او به نقد ســاختارهای قدرت و درک 
عمیق او از اینکه چگونه معنای فرهنگی، هویت و روایت های 
تاریخی به طــور جدایی ناپذیــری به بافت هــای اجتماعی 
و تاریخــی خود گــره خورده اند. مرگ مجســمه ها به عنوان 
اســتعاره ای قدرتمند برای حذف فرهنگی گسترده تر، فقر 
معنوی و از دست رفتن دانش بومی ناشی از استعمار عمل 
می کنــد. این فیلم پیش درآمدی بر کاوش های گســترده تر 
او در مورد حافظه، تاریخ و دســتکاری روایت هاست و نشان 
می دهد که آگاهی سیاسی و چارچوب اخاقی دقیق او از 

همان آغاز کار سینمایی اش وجود داشته است.

نامه ای از سیبری )۱۹۵۷( �
این فیلم درباره هر چیزی اســت که مارکر در سیبری با آن 
مواجه می شــود و درباره آن می آموزد؛ مــردم، حیات وحش، 
مناظر متنوع، صنعت در حال رشد و مراکز تحقیقات علمی. این 
فیلم بررسی دقیقی از گذار سیبری به قرن بیستم ارائه می دهد 
و تحولات مدرن را با شیوه های فرهنگی قبیله ای سنتی که در 
حال از بین رفتن هستند، در کنار هم قرار می دهد. در هسته 
خود، این فیلم تأملی عمیق بر ساختار واقعیت و ذهنیت ذاتی 
تفسیر است. همچنین به طرز ماهرانه ای منابع بصری مختلفی 
ازجمله فیلم های گرفته شــده توسط مارکر، فیلم های خبری 
قدیمی، ســکانس های کارتونی و عکس هــای ثابت را ترکیب 

می کند.

اسکله )۱۹۶۲( �
این فیلم به طــور پیچیده ای یک آزمایــش ناامیدکننده را 
دنبــال می کند که توســط معدود بازمانــدگان جنگ جهانی 
انجام می شود، آن ها به دنبال بازیابی و تغییر گذشته از طریق 
قدرت حافظه هســتند. اسکله بدون شک شناخته شده ترین 
و تحسین شده ترین اثر مارکر است. این فیلم به عنوان یکی از 
تأثیرگذارترین فیلم های علمی-تخیلی ساخته شده، شناخته 

می شود که الهام بخش ۱۲ میمون اثر تری گیلیام بود.
اسکله، نمونه ای برجسته از رویکرد نوآورانه اوست. این فیلم 
تقریباً به طور کامل از تصاویر ثابت تشکیل شده است و به عنوان 
فتو-رمــان معرفی می شــود. این اصطاح به  نوعی داســتان 

مصور عکاسی شده اشاره دارد که در مجات اروپایی دهه های 
۱۹۵۰ و ۶۰ محبوب بــود. با وجود اتکای آن به تصاویر ثابت، 
مارکر به طرز هوشمندانه ای از تکنیک های سینمایی مختلف 
ماننــد زوم، پن، فید، دیزالو و ریتم هــای برش متفاوت همراه 
با موســیقی و روایت صوتی، برای ایجاد حس حرکت عمیق و 

ملموس استفاده می کند.
فرمت فتو-رمان اسکله از یک انتخاب سبکی یا محدودیت 
فنــی فراتر می رود؛ این فرم به عنوان یک اســتعاره عمیق برای 
ماهیت حافظه انســان عمل می کند. حافظه، از دیدگاه مارکر، 
یک فیلم پیوســته و روان نیســت، بلکه مجموعه ای از تصاویر 
گسسته و تکه تکه است که ذهن ما به طور فعال آن ها را بازسازی، 
تفســیر و بازنویسی می کند تا یک روایت منسجم بسازد. دقیقاً 
طبق الگــوی خواب دیدن. ایجاد مصنوعــی حرکت از تصاویر 
ثابت در فیلم، بازتاب می دهد که چگونه مغز ما توهم پیوستگی 
و روایــت را از ورودی هــای حســی و خاطرات گسســته ایجاد 
می کند. عاوه بر این، مارکر عمداً زمان تاریخی را با اســتفاده 
از عکس های واقعی پاریس پــس از جنگ جهانی دوم برای به 
تصویر کشیدن آینده ای پساآخرالزمانی، و تصاویر پاریس معاصر 
برای گذشته، درهم می ریزد. این امر خطوط زمانی را بیشتر محو 
می کند و نشــان می دهد که چگونه حافظه و به تبع آن، تاریخ، 
به طور مداوم توسط زمان حال بازتعریف، بازسازی و حتی جعل 
می شود. این تکنیک بیننده را به نقشی فعال وادار می کند و او 
را در ساخت روایت شریک می سازد، درست مانند نحوه ساخت 
حافظه توسط ذهن، و بدین ترتیب فیلم را به فرامتنی بر عمل به 
یاد آوردن و عدم قطعیت ذاتی و پتانســیل خاقانه روایت های 

تاریخی-ذهنی تبدیل می کند.

سینمای وجدان �
پیشینه فلسفی و تجربه مقاومت مارکر، تعهد مادام العمر 
او بــه عدالت اجتماعــی و ضد اقتدارگرایــی را تغذیه کرد. 
مشــارکت او در )SLON( از دهــه ۱۹۶۰، نشــان دهنده 

تغییری به سمت فیلمسازی مشارکتی، سیاسی و رادیکال 
بود. SLON با هدف توانمندســازی کارگران صنعتی برای 
ایجاد گروه های فیلمســازی خود و فراهم آوردن بســتری 
بــرای صداهایــی که فاقــد آن بودنــد، فعالیــت می کرد. 
فیلم های مارکر به طور گســترده ای بازتاب دهنده تحولات 
جهانــی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هســتند. »شــرح یک 
نبرد« )۱۹۶۰( او به مسئله فلســطین اشغالی می پردازد. 
او از نزدیک انقاب کوبا را مشــاهده و حمایت کرد و »کوبا 
آری!« )۱۹۶۱( را به عنــوان ادای احتــرام بــه روش هــای 
پیروزمندانه آن ساخت، و بر اصالت فرهنگی و آزادی مردم 
کوبــا تأکید کرد. بااین حال »نبــرد ده میلیون« )۱۹۷۰( او 
تحلیل خودانتقادی تری از چالش هــای انقاب ارائه داد. 
این نشــان دهنده تمایل او به نقد حتــی جنبش هایی بود 
که از آن ها حمایت می کرد و از وفــاداری کورکورانه امتناع 

می ورزید.
»مــاه مه زیبــا« )۱۹۶۳(، که بــا پی یر لــوم کارگردانی 
مشــترک داشــت، پرتره ای از پاریس و پاریسی ها در پایان 
جنگ الجزایر است که به بررسی مسائل شخصی و سیاسی 
آن زمــان می پردازد. مارکر همچنین فیلــم جمعی »دور از 
ویتنام« )۱۹۶۷( را ســازماندهی و در آن مشارکت داشت، 
که یک اعتــراض جمعی علیه جنگ ویتنام بــود و در کنار 

چهره های برجسته ای مانند گدار و رنه ساخته شد.
ســینمای سیاســی مارکر با کنجکاوی وسواس گونه در 
مــورد اینکه چگونه مردم در چنین دنیایی زندگی می کنند 
مشخص می شود. او به دنبال دادن صدا به بی صدایان بود 
و به ســینما به عنوان یک کاتالیزور جامعه شناختی و آیین 

دموکراتیک اعتقاد داشت.

تأملات فلسفی �
دغدغه پایدار مارکر، اشــکال و عملکرد حافظه انسانی 
اســت. او اظهــار داشــت: »مــن زندگی ام را صــرف درک 
عملکــرد به یــاد آوردن خواهم کرد، کــه برعکس فراموش 
کردن نیست، بلکه آستر آن اســت. ما به یاد نمی آوریم. ما 
حافظه را بازنویسی می کنیم، همانطور که تاریخ بازنویسی 
می شود.« فیلم های او به طور مداوم تجربه و ماهیت زمان، 
حافظــه و تاریــخ را در سراســر جهان زیر ســوال می برند. 
بی خورشــید )۱۹۸۳(: این فیلم تأملــی بر ماهیت تصاویر 
و حافظــه اســت و ماهیت واقعیت و تاش های بشــر برای 
ثبت آن را زیر ســوال می بــرد، خواه از طریــق لنز دوربین 
یــا راهروهــای حافظه. بی خورشــید به طــور قابل توجهی 
پیش بینی کننده درگیری بعدی مارکر با رســانه های جدید 
است. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، مارکر به طور فزاینده ای با ویدئو 
و رایانه کار کرد و به پروژه های تلویزیونی و اینستالیشن های 

چندرسانه ای روی آورد.
سطح پنج )۱۹۹۶(: این فیلم تقاطع داستان و مستند 
را بررســی می کنــد و از اینترنت به عنوان یــک پایگاه داده 
مجازی برای حافظه تاریخی اســتفاده می کند. این سوال 
را مطــرح می کنــد که چگونــه تاریخ توســط فناوری های 

دیجیتال واسطه گری می شود.
آثــار مارکــر همچنین عاقــه پایداری بــه مقیاس های 
زمانی و فرآیندهای زمین شناختی را نشان می دهد، که در 
مورد زمان، فاجعه و فرآیند تاریخی در سراســر جهان تأمل 
می کنند. این چرخش زمین شــناختی در آثار او بر ارتباط 

عمیق تاریخ های انسانی و سیاره ای تأکید دارد.

میراث و تأثیر پایدار �
میراث هنری مارکر به طور جدایی ناپذیری به جایگاه او 
به عنوان یک مقاله نویس ســینمایی با هوش بی نظیر گره 
خورده اســت. ژانر فیلم-مقاله، بخش عمــده ای از اعتبار 
انتقادی و پیچیدگی تأملــی خود را مدیون آثار نمونه مارکر 
است. آثار او همچنان الهام بخش دانشجویان و فیلمسازان 

معاصر از جمله ویم وندرس است.
اســتفاده مشــهور مارکر از تصاویر گربه بــه جای پرتره 
خود و ماهیت منــزوی او به نمادی از رویکرد منحصربه فرد 
او تبدیل شده است. نگاهی هوشیار، صبور و خویشتن دار 
که در برابر همرنگی و اقتدار مقاومت می کند. این دیدگاه 
درگیری انتقادی و توانایــی او در دیدن فراتر از بدیهیات را 

در بر می گیرد.
فیلم های مارکر به دنبال ارائه پاسخ های قطعی نیستند، 
بلکه پرسش های عمیقی را مطرح می کنند و بینندگان را به 
یــک کاوش مداوم دعوت می کنند. آثار او گواهی بر قدرت 
سینما به عنوان رســانه ای برای کاوش فکری، نقد تاریخی 
و تأمل شــخصی است و جایگاه او را به عنوان کاوشگر قرن 

تضمین می کند.
مارکــر در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ از دنیا رفت ولی میراث مارکر 
در تأثیر گســترده او بر نسل های فیلمسازان، در پایایی ژانر 
فیلم-مقاله، و در دعوت همیشــگی آثارش به پرسشگری، 
کنجکاوی و تأمل نهفته اســت. او به ما آموخت که چگونه 
به تصاویر نگاه کنیم، نه فقط برای آنچه نشــان می دهند، 
 بلکــه بــرای آنچــه پنهــان می کننــد، و چگونــه روایت ها 

را به چالش بکشیم. 
نــگاه گریزپــا و در عین حــال نافذ او، نگاهــی همواره 
هوشیار، مستقل و درگیر با نبض تاریخ و حافظه است. مارکر 
نه تنها فیلم ساخت، بلکه جهان های سینمایی ای خلق کرد 
کــه همچنان بینندگان اش را بــه کاوش در پیچیدگی های 

وجود خود و جهان اطراف شان دعوت می کنند.

 پوستر فیلم اسکله

  پوستر فیلم نامه ای از سیبری

  پوستر فیلم مجسمه ها نیز می میرند

اولین تلاش سینمایی 
مارکر »المپیا ۵۲« 
)۱۹۵۲( بود، یک 

مستند بلند ۱۶ 
میلی متری درباره 
بازی های المپیک 
۱۹۵۲ هلسینکی. 
یک همکاری مهم 

اولیه، »مجسمه ها نیز 
می میرند« )۱۹۵۳( 

بود که با آلن رنه 
کارگردانی مشترک 
داشت. این مستند 
به طور انتقادی هنر 
سنتی آفریقا و افول 
آن تحت استعمار 

غربی را بررسی 
می کرد. این فیلم 

به دلیل موضع ضد 
استعماری اش 

توسط سانسورچیان 
فرانسوی ممنوع شد 
و نسخه کامل آن تا 

دهه ۱۹۶۰ دیده 
نشد

مارکر به دلیل ادغام 
بی نقص نویسندگی 

و فیلمسازی خود 
مشهور است، 

نقشی دوگانه که 
با تفسیرهای صوتی 
ادبی و استادانه او 
متمایز می شود. او 
به طور گسترده ای 

به عنوان خالق و 
کمال بخش فرم 

فیلم-مقاله شناخته 
می شود. آندره بازن، 

نظریه پرداز کلیدی 
سینما، به ویژه 

»نامه ای از سیبری« 
)۱۹۵۷( مارکر را 

به عنوان تولد قطعی 
ژانر فیلم-مقاله ستود


